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 بسمه تعالي

 مقدمه

برداري براي  قانون برنامه پنجم توسعه كشور وزارت نفت را مكلف به صدور پروانه بهره 129بند ب ماده 

هاي تابعه وزارت نفت و  هاي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركت فعاليت

 .ي نموده استهاي صاحب صلاحيت، بدون حق مالكيت نسبت به نفت و گاز توليد شركت

مطالعاتي به منظور رفع  بودمحل اختلاف  "هاي صاحب صلاحيت شركت"از آنجاييكه تعريف دامنه شمول 

معاون محترم  ، بنا به پيشنهاد129نامه اجرايي بند ب ماده  نويس آيين نظر و همچنين تدوين پيش اختلاف

 .موسسه انجام گرفت وزارت نفت توسطوقت ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري  برنامه

هاي زيرزميني و...، به  برداري از آب مفهوم واژه پروانه در ساير قوانين نظير قوانين مربوط به معادن، بهره

است كه عملاً و در نهايت، محصول برداشت شده تحت مالكيت دارنده پروانه   عنوان مجوز انجام عملياتي

گاز موجود در مخازن از نظر قانونگذار ممنوع است، بررسي گردد. از آنجاييكه امكان تملك نفت و  تلقي مي

برداري( از  هاي بالادستي )اكتشاف، توسعه و توليد، بهره چگونگي امكان صدور پروانه در حوزه فعاليت

هاي  قانون برنامه پنجم توسعه در يكي از قالب129ميادين نفت و گاز كشور و نحوه اجرايي نمودن ماده 

 باشد. استفاده در بخش بالادستي صنعت نفت؛ موضوع اين مطالعه مي بلمرسوم قراردادي قا

 مقدمتاً اينكه، عمليات بالادستي در يك تقسيم كلي در سه چارچوب يا الگو قابل اجرا و واگذاري است:

 هاي امتياز؛ انعقاد موافقتنامه (1

 انعقاد قراردادهاي مشاركت در توليد؛ (2

 م با ريسك و همچنين بيع متقابل.أخدماتي ساده، توانعقاد قراردادهاي خدماتي اعم از  (3

 ,EPC, EPCF, BOT, BLT,گذاري نظير با توجه به اينكه انواع قراردادهاي پيمانكاري و سرمايه

BOO, SAO گيرند،  و بطوركلي همه انواع قراردادها در چهارچوب يكي از اين سه نوع قرارداد جاي مي

قانون برنامه پنجم توسعه، لازم  129پروانه مذكور بند ب ماده به منظور برداشت صحيح از واژه صدور 

هاي قراردادي فوق، از منظر قانون اساسي و قوانين  است امكان صدور پروانه در هر يك از انواع چارچوب

 عادي كشور مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.



 هاي امتياز صدور پروانه در چارچوب موافقتنامه -مبحث اول

هاي امتيازي در نظام حقوق ايران وجود ندارد؛ لذا صدور پروانه  نامه خصوص ممنوعيت موافقتترديدي در 

 در اين قالب قراردادي و همچنين اعطاي پروانه به اشخاص حقوقي داخلي در ايران مجاز نيست؛ زيرا:

  ز به گذاري خارجي اعطاي امتيا قانون اساسي و ماده دو قانون تشويق و حمايت از سرمايه 81اصل

 اي( را مطلقاً ممنوع اعلام نموده است.  خارجيان )در هر موضوع و زمينه

  قانون اساسي، مالكيت معادن بزرگ ازجمله ميادين نفت و گاز را در انحصار دولت  44مفاد اصل

ها بصورت امتياز را ولو به اشخاص خصوصي و عمومي  قرار داده و در نتيجه واگذاري آن

 ع نموده است.غيردولتي داخلي نيز من

با توجه به اينكه واگذاري ميادين نفت و گاز به خارجيان و نيز اشخاص داخلي در قالب  نتيجه بند يك:

قانون برنامه  129امتياز به حكم قانون اساسي منع گرديده، منظور قانونگذار از ذكر پروانه در بند ب ماده 

ر پنجم توسعه، بكارگيري پروانه در چارچوب واگذاري امتياز كه تحت عناوين مختلفي نظي

CONSSEION, BOT, BOO  باشد. شوند، نمي و ...منعقد مي 

 صدور پروانه در چارچوب قراردادهاي مشاركت در توليد -مبحث دوم

پذير و در بسياري  م يا در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد از منظر عام و تئوريك امكانأصدور پروانه تو

ردادهاي مشاركت در توليد در كشور ما در زمان تصويب ماده باشد. اما انعقاد قرا كشورها نظير نروژ رايج مي

، بدون هر ترديدي ممنوع بوده است، لذا قانونگذار 1389قانون برنامه پنجم توسعه؛ يعني سال  129

توانسته قصد اعطاي پروانه در اين چارچوب )قرارداد مشاركت در توليد( يا هرنوع الگويي كه متضمن  نمي

 بر بخشي از نفت و گاز توليدي است را داشته باشد.مالكيت طرف قرارداد 

 مستندات قانوني ممنوعيت انعقاد قراردادهاي مشاركت در توليد:

  قانون(؛  2هاي ابلاغي آن )بند ج ماده  ، و سياست1385قانون اساسي مصوب  44در قانون اجراي اصل

قانون ازجمله نفت  2روه سه ماده هاي مشمول گ ها و بنگاه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليت سرمايه

و گاز، منحصر به بخش دولتي شده است. از آنجاييكه قرارداد مشاركت در توليد متضمن انتقال مالكيت 



باشد با قانون اخيرالذكر در تعارض است و در قوانين موخرالتصويب  بخشي از نفت و گاز توليدي مي

 هم تجويز نگرديده است.

 مشاركت براي توجه قابل هاي با طرح محدوديت ايران 1366 و مصوب 1353 مصوب سال نفت قوانين 

نيز  توليد در مشاركت قراردادهاي انعقاد گاز كه شامل و نفت بالادستي عمليات در خارجي هاي شركت

 .اند باشد را به نحو مطلق و عام منع نموده مي

  قانون برنامه پنجم، به صراحت انتقال مالكيت نفت وگاز توليدي را ممنوع نموده است.  129بند ب ماده

ازآنجاييكه ويژگي اصلي قراردادهاي مشاركت در توليد؛ انتقال مالكيت بخشي از محصول پس از توليد 

روانه تجويز شده، در همان ماده قانوني كه صدور پ”باشد، لذا به عبارتي  به شركت طرف قرارداد مي

 “.قرارداد مشاركت در توليد ممنوع گرديده است

بنا به مراتب فوق، واگذاري و صدور پروانه در نظام فعلي تحت اين دوگونه قرارداد )امتياز و مشاركت در 

 توليد(، براي اشخاص حقوقي خصوصي و عمومي با ممنوعيت مواجه بوده و موضوعاً منتفي است.

هاي تابعه  ها توسط وزارت نفت خطاب به شركت موريتمأايف، تعيين تكاليف و بديهي است تقسيم وظ

باشند( يعني ابلاغ تكاليف  هاي تابعه آن مي )كه همگي صددرصد دولتي به مفهوم خاص و واحدها و شركت

گيري از الگوهاي امتيازي و مشاركت در توليد انجام  تواند با بهره هاي تابعه وزارت نفت؛ مي به شركت

هاي مذكور با مفهوم واقعي واگذاري امتيازي و موافقتنامه مشاركت در توليد  ذيرد. در اينصورت، واگذاريپ

 متفاوت بوده و با محدوديت قانوني ذكر شده مواجه نيست.

 صدور پروانه در اجراي قراردادهاي خدماتي -مبحث سوم

بروز دو  متقابل، بيع ي و ازجملهصدور پروانه براي شركت طرف قرارداد در اجراي قراردادهاي خدمات

 فرض را در پي خواهد داشت:

بجاي انعقاد قراردادهاي خدماتي براي شركت طرف قراردادهاي خدماتي كه درقبال اخذ  فرض اول: -الف

 برداري صادر شود. پردازد، پروانه بهره هزينه خدمات، به اجراي تعهدات قراردادي مي



وجود اسناد فني، مالي، ساز و كارهاي پرداخت و نظارت و ساير در چنين مواردي  به لحاظ ضرورت 

جزئيات فني، مالي و حقوقي كه معمولاً در قراردادهاي خدماتي به تفصيل مندرج است، اين نوع فعاليت با 

 باشد سازگاري ندارد. صدور پروانه كه يك سند حقوقي يكجانبه مي

خدماتي صادر شود. در اينصورت، قرارداد منعقده م با انعقاد قرارداد أ: صدور پروانه توفرض دوم  - ب

 باشد. حاوي مشخصات تفصيلي حقوق و تعهدات طرفين و جزئيات فني، مالي و حقوقي مي

م با قرارداد كه دربرگيرنده شرايط تفصيلي و أدر اين فرض، صدور پروانه بعنوان يك سند ابلاغي يكجانبه تو

دد صدور پروانه اقدامي عبث بوده و فاقد آثاري بيش از گر باشد، در واقع موجب مي جزئيات دقيق مي

م با انعقاد قرارداد خدماتي، ازجمله قرارداد بيع متقابل، نه أباشد. بدين روي، صدور پروانه تو قرارداد منعقده 

تواند منظور مورد  داراي اثر حقوقي و عملي و نه داراي سوابق مشابه در هيچ كشور ديگري نيست و نمي

 قانون برنامه پنجم توسعه باشد. 129نگذار در بند ب ماده نظر قانو

هدف واقعي قانونگذار از طرح امكان صدور پروانه براي ميادين  -مبحث چهارم

 نفت و گاز

  هاي صاحب  هاي تابعه و شركت برنامه پنجم از صدور پروانه براي شركت 129قانونگذار در ماده

يك قانون اصلاح  ماده 18 بند هاي تابعه وفق كه شركتصلاحيت در حوزه بالادستي سخن رانده است 

 باشند. كاملاً دولتي و در اينجا تابعه وزارت نفت مي 1390قانون سال 

   تواند صاحب  اي قطعاً نمي با اين هدف منطقي آورده شده كه هر شركت تابعه «صاحب صلاحيت»قيد

كه طبق اساسنامه و همچنين تقسيم كار  هاي تابعه صلاحيت درنظر گرفته شود. بلكه آن تعداد از شركت

هاي بالادستي را دارند، براي اخذ پروانه  و مصوبات مرتبط با صنعت نفت، صلاحيت انجام فعاليت

هاي تابعه صنعت نفت،  توانند صاحب صلاحيت شناخته شوند. به عبارتي، فقط تعدادي از شركت مي

هاي تابعه  هيچ شركتي غير از شركتبراي اخذ پروانه در اين خصوص صاحب صلاحيت هستند و 

 تواند واجد اين صلاحيت قلمداد گردد. نمي

  همچنين ملاحظه شد كه صدور پروانه با ماهيت قراردادهاي خدماتي )ازجمله خدماتي بيع متقابل( و

ذات آن همخواني ندارد؛ زيرا صدور پروانه در كاري كه ذات آن مستلزم كنترل دائمي و كامل و 

باشد، توجيه منطقي ندارد.  اس روند پيشرفت و ورود به جزئيات مالي، حقوقي و فني ميپرداخت بر اس



هاي امتياز يا قراردادهاي مشاركت در توليد نيز  همانطور كه ذكر شد، به استناد ساير  انعقاد موافقتنامه

 مستندات ممنوع است. 

 ي برداشت صحيح از منظور لذا برا كند، از سوي ديگر، باور داريم قانونگذار اقدام عبث نمي

 قانونگذار بايد پذيرفت كه :

چون مقنن صدور پروانه در قالب امتياز يا قراردادهاي مشاركت در توليد را ممنوع نموده، منظور  -1

تواند صدور پروانه توسط وزارت نفت  قانون برنامه پنجم توسعه، مي 129قانونگذار در بند ب ماده 

گيري از الگوهايي مشابه با موافقتنامه  هاي تابعه(، با بهره )شركت براي واحدها و عوامل زيرمجموعه

امتيازي و مشاركت در توليد در ساختار دروني صنعت نفت و بين عوامل زيرمجموعه خود، باشد. 

هاي صاحب صلاحيت ذكر شده در بند ب ماده  بنابراين با رعايت ساير قوانين جاري كشور، شركت

تر، ذكر  هاي تابعه كاملاً دولتي نخواهد داشت. به عبارت روشن شركت دايره شمولي فراتر از 129

هاي صاحب  هاي تابعه صاحب صلاحيت، داراي دو دايره شمول مجزا نيست بلكه واژه هاي شركت واژه

هاي تابعه وزارت نفت كه  هاي تابعه را تخصيص زده و محدود به آن دسته از شركت صلاحيت، شركت

توسعه و توليد داراي   هاي اكتشاف، جمله اساسنامه مربوطه، براي انجام فعاليتطبق مقررات حاكم و از

 باشند. صلاحيت مي

هاي تابعه  ، صرفاً مجاز به صدور پروانه براي شركت129وزارت نفت بموجب حكم بند ب ماده   -2

ردادها يا ها و الگوي موافقتنامه امتيازي و قرا گيري از چهارچوب خواهد بود كه در اين راستا، بهره

هاي مشاركت در توليد، جهت واگذاري عمليات ميدان به اشخاص حقوقي كاملاً دولتي تابعه  موافقتنامه

 وزارت نفت، بلامانع است؛ زيرا:

در تقسيم وظايف، استفاده از الگوهاي موافقتنامه امتياز و قراردادهاي مشاركت در توليد نه تنها موجب  

يا خصوصي نخواهد گرديد، بلكه قادر خواهد بود با رعايت مقررات و انتقال مالكيت به اشخاص عمومي 

ها، از صدور پروانه و استفاده از  مند و اصولي فعاليت براي تنظيم و تنسيق بهتر امور در واگذاري نظام

 الگوهايي نظير امتياز يا مشاركت در توليد نيز در ساختار داخلي خود بهره بگيرد.

باشد  هايي به مفهوم واقعي امتياز يا مشاركت در توليد نمي شود كه چنين واگذاري اين نكته را يادآور مي 

 “.هاي مذكور در تقسيم وظايف داخلي صنعت نفت خواهد بود صرفاً استفاده از چارچوب”بلكه 



 يك استقرار از حاكي موجود آمره و مسلم اصول و بايد توجه داشت؛ پيشينه بر نكات فوق؛ مضاف -3

. «انحصار نحو به آنهم دولت؛ براي پروانه صدور امكان» دارد؛ كشور نفتي قراردادهاي حوزه در اصل

در  ما قوانين و بوده، قانونگذار تصريح نيازمند كه باشد مي استثنايي حكمي قانوني، فرض اين خلاف

 .است تصريحي چنين فاقد كامل طور برنامه پنجم به 129زمان تدوين ماده 

 گيري نتيجه

قانون  129برداري از ميادين نفت و گاز كشور كه در بند ب ماده  هاي اكتشاف، توسعه و بهره صدور پروانه 

ها  برنامه پنجم توسعه تصريح شده، با رعايت ساير قوانين و مقررات كشور منحصر به صدور اين پروانه

اكتشاف، توسعه و توليد هاي  هاي فرعي تابعه وزارت نفت كه داراي صلاحيت براي فعاليت براي شركت

هاي خصوصي، عمومي غيردولتي و  هاي مذكور براي شركت باشند، بوده و به معناي تجويز صدور پروانه مي

هاي تابعه و صاحب  تر، مفهوم شركت حتي دولتي خارج از حيطه وزارت نفت، نخواهد بود. به عبارت ساده

هاي بالادستي اساسنامه و  ست كه براي فعاليتهاي تابعه وزارت نفت ا صلاحيت، شامل آن دسته از شركت

 باشند. ساير مقررات داراي صلاحيت مي

داشت اين ذخاير  آنچه بديهي است صيانت از اين معادن، حفظ حاكميت و مصالح عمومي و همچنين نگه

اين  باشد. در هاي قانوني مي هاي آتي به بهترين نحو ممكن، از اصول اساسي در تشكيل قالب ملي براي نسل

تواند از يك سو به كاهش نقش دولت  برداري به بخش خصوصي، مي يابيم كه اعطاي پروانه بهره طرح درمي

ترين حد امكان مداخله؛ يعني مرجع صدور و ابطال پروانه، در صنعت نفت بيانجامد. از سوي ديگر،  به پايين

دن معادن نفت و گاز و مديريت و برداري براي بخش خصوصي با معناي انفال بو تعارض صدور پروانه بهره

برداري براي  مل و بررسي بيشتر است. صدور پروانه بهرهتأمالكيت كامل دولت بر اين معادن نيازمند 

هاي خارجي و لطمه به منافع  هاي تابعه شركت ملي نفت، الزاماً به معناي عدم امكان جذب سرمايه شركت

م با اعمال أگذار خارجي و داخلي تو دۀ به جا از توان سرمايهاستفا ،تواند تحت شرايطي عالي نيست، بلكه مي

ها در صنعت نفت، تضمين  سازي واقعي فعاليت ي گذار به خصوصي حاكميت مطلق بر ميادين را در دوره

 نمايد.

 


